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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

روایت اخلاق هفته

نم فَظَهتَح ِنَا والز نم نَهصنْ تُحكَ الَيجِكَ عفَر قح فرمایند «ودر این روایت به این عبارت رسیدیم که امام سجاد(علیه السلام) م
انْ ينْظَر الَيه»، ی مطلب که مربوط به پاکدامن و عفت، هم برای مردها و هم برای زنها هست، حفظ الفرج است. انسان چه

مرد و چه زن مراقبت کند که مبادا خدای نرده گرفتار زنا بشود یا اجازه بدهد دیری نظر به فرج او کند، این ضایع کردن حق
فرج هست. در بحث قبل عرض کردم چون این مطلب مهم است ولو اینه خدا را شر مکنیم بالأخره ساحت بسیاری از

آقایان و بسیاری از طلاب و روحانیون دور از این امر قبیح و زشت است اما باید مراقبت کرد.

در بعض از نسخههای که این روایت نقل شده راه مراقبتش هم ذکر شده، راهش این است که «َاستعانَةُ علَيه بِغَضِ الْبصرِ»،
انسان غض البصر کند، یعن شما موردی را پیدا نمکنید که زنای تحقق پیدا کرده باشد و از ناه شروع نشده باشد، آنچه مبدأ

برای این امر قبیح هست ناه است، در روایات مربوط به نظر هم هست که «سهم من سهام ابليس»[1]، این تیر به همین معناست
گویند یپرسند ماز جوانها م اوقات در عرف بعض کند، چون گاهراه را برای مرد و زن در این امر قبیح باز م یعن

ناه ولو این ناه به ریبه و لذت هم باشد گاه اوقات اینقدر شیطان اینها را فریب مدهد که مگویند همانطوری که ناه
مکنیم به ی منظرهی طبیع مثل جنل، طبیعت، انسان از ناه به منظره لذت مبرد طبیع است از ناه به زن انسان لذت

مبرد و اساساً پا را بالاتر مگذارند و مگویند این ی امر توین است و دین نمتواند جلویش را بیرد، دین جلوی امور
توینیه را نمتواند بیرد.

مثل اینه دین بوید غذا بخور ول لذّت سیر شدن نداشته باشد، آب بخور ول لذت سیراب شدن را پیدا نن، این نمشود، واقع
مسئله این است که بحث در همین لذت نیست یعن اگر چه بسا به همین ی لذت محدود مشد شاید این نظر هم حرام نمشد

ول این نظر مقدمهی برای ی قبیح بزرگتری است، این نظر مقدمه است برای اینه انسان مرتب ی شنیئ بشود، در این
روایت مفرماید راه برای اینه انسان مرتب زنا نشود غض البصر است، چشمش را ببندد، وقت انسان نامحرم در جای دید
چشمش را ببندد و ناه نند، غض کند، غض را بعض به بستن معنا مکنند و بعض به اینه انسان به پائین ناه کند، خیره

نشود یا ی ناه بسیار محدود که به جزئیات شخص زیاد خیره نشود، ی معنا چشم پوش و بستن چشم است و ی معنا هم
غض یعن این خیره نشدن، ما واقعاً باید از اول خودمان و بچههایمان را تمرین بدهیم بر این معنا، بچه وقت به سن بلوغ مرسد

صریحاً به او بوئیم که نسبت به زنهای فامیل، نامحرمهای فامیل برایشان روشن کنیم چه کس محرم و چه کس نامحرم
این ی،ران با او حرف بزنمثل دی و بخواه اه خیره کننده داشته باشاست، در نامحرم حق ندارید موقع صحبت کردن ن
از راههای مهم برای این مسئله است و لذا این تعبیر در ذهن شریفتان بماند «فَانَّه من اعونِ اعوانِ»، یعن غض البصر برای

جلوگیری از زنا از اعون اعوان است، یعن هیچ چیز مثل این انسان را کم نمکند و یاری نمکند.
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دو: «و كثْرة ذِكرِ الْموت‌»، راه دوم این است که انسان یاد قیامت و مردن بیفتد، به یاد این بیفتد که بالأخره ی روزی ممیرد و
داند، ما الآن یگیرد خدا مآن وقت برای این چشم و برای این عین در نظر م اهها را باید جواب بدهد و چه عذابتمام این ن
سرِ سوزن چشممان آلودگ پیدا کند و چرک در آن به وجود بیاید همینطور کلافه مشویم، من نمدانم عذاب چشم در قیامت
که ی روزی همین چشم اههای حرام و آلوده! اینها را آدم به یاد بیاورد، بالأخره یخواهد باشد و چه از عذاب این نچه م

لحظه کوچ مرتب حرام شده باید چه عذاب در انتظارش باشد.

عامل سوم برای حفظ «و التَّهدُّدِ لنَفْسكَ بِاله و التَّخْوِيفِ لَها بِه» که البته این هم مشود ادامه کثرت ذکر الموت باشد، انسان
تهدید کند نفس را به اله، و تخویف کند نفس را به اله، دائماً نفس خودمان را بترسانیم، عظمت خدا را به یاد نفسمان بیاوریم.

این خیل مهم است ظلم به ی نفر، ظلم به ی جمع محدود، ظلم به ی جامعه، ظلم به ی کشور اصلا بوئیم ظلم به تمام
بشر، بویند بنشین شما جرمات این است که به همهی بشر ظلم کردی و باید در مقابل ت ت اینها جواب بده، اما این کجا و

ظلم به خدا کجا؟

اصلا نمتوانیم بوئیم فاصلهاش هزاران مرتبه است، اصلا قابل وصف نیست، ظلم به خدا قابل وصف نیست، انسان مفهمد
وقت دارد گناه مکند چه پردهای را مدرد و چه حرمت را مشند، چه حق را؟ پناه بر خدا. ما موقع گناه خدا را یادمان

مرود، عظمت خدا را یادمان مرود، تهدید و تخویف نداریم، سع کنیم واقعاً برای سیر و سلوک و مراقبت این تهدید و تخویف
خیل چیز خوب است و بترسانیم دائماً نفسمان را.

چهارم: «و بِاله الْعصمةُ و التَّايِيدُ»، خدا آدم را باید حفظ کند، «و  حول و  قُوةَ ا بِه» دائماً این را به صورت ذکر داشته
باشیم که در تعقیبات نماز زیاد نسبت به این سفارش شده، از خدا استمداد کنیم، ضعیفیم، خیل ضعیفیم، فر ننیم عمامه بر

سرمان هست و مرتب این گناه نم شویم، فر ننیم ما که در عمرمان چنین اتفاق نمافتد و در خواب هم این اتفاق نمافتد،
از کجا بوئیم؟ از کجا چنین اطمینان داریم، شرک خف را نمخواهم بویم، شرک خف که متأسفانه همه داریم، چطور

مشود ی روحان که سالها در این حوزه بوده این مباحث فقه، اصول، تفسیری، اعتقادی را گذرانده و به ی باره تمام
اینها را کنار مگذارد.

در همین مدرسه افرادی بودند که زیر گنبد مسجد درس خارج مگفتند و واقعاً به نظر من از جهت علم در حدّی بودند که درس
خارج بویند، استعداد بسیار قوی، تسلط بر مبان فقه و اصول متقدمین، متأخرین، اما حالا از مذهب حقهی اثنا عشریه رسماً
جدا شدند، این چیست و چطور مشود چنین بلای سر انسان مآید؟ تخویف و تهدید نداریم، صبح مشغول کار خودمان، درس

و صبح و نوشتن، ما تخویف و تهدید نداریم، خودمان را نمترسانیم، خوف و رجاء نداریم. آدم خائف دائماً این خوف را در
کند، خدا حفظمان کند که اگر خدای است، خدا به ما کم حال این مسئله بسیار مهمای کند، علرار مدرون خودش ت

نرده مرتب گناه صغیره شویم.

ی جملهای از امام(رضوان اله علیه) دیدم که واقعاً خیل عجیب است؛ مفرمود فقیه اگر مرتب صغیره بشود ولایتش ساقط
مشود، ببینید چقدر بحث جدّی و مهم است! دیر ولایت بر قضا ندارد، ول فقیه هم ی شئون گستردهتری دارد، از عبارت

امام استفاده مکنم که مطلق فقیه اینطوری است. فقیه وقت مرتب صغیره شد دیر ولایت بر قضا ندارد، ولایت بر افتاء ندارد،
ولایت بر تصرف بر اموال صب ندارد، تمامش از بین مرود. حالا خدا هم کم کند و مدد کند و واقعاً از خدا باید بخواهیم که

گناه را چه کبیره و چه صغیره، برای همیشه از حریم ما دور کند و شیطان را برای همیشه از ما مأیوس کند ان شاء اله.



استدلال به صحیحه حلب در بحث

من مخواستم شرط دیر را شروع کنم دیدم چند مطلب هنوز باق است و باید حق آن ادا شود؛ ی مطلب روایت صحیحه
حلب است در مورد جوز (یعن گردو)، به این روایت صحیحه حلب برخ استدلال کردند بر اینه اگر ی چیزی معدود است،

بخواهد کیل بشود فقط در حال ضرورت صحیح است در حال اضطرار، اما در حالت معمول و در حال غیر اضطرار باید
المعدود یعد. اگر این روایت دلالت بر این مطلب داشته باشد به طریق اول مشود المیل یال و الموزون یوزن، اگر در معدود

که به قول شیخ بعض از آقایان فقها گفتهاند اقل مراتب تقدیر است یعن وقت جای نشود کیل و وزن کرد مآیند از راه عدد
گوئیم به طریق اولشوند، اگر در معدود از روایت استفاده کردیم فقط در حال اضطرار المعدود یعد، در کیلش هم موارد م

المیل یال و الموزون یوزن.

روایت در وسائل الشیعه جلد 17 ابواب عقد البیع باب هفتم ی حدیث هم بیشتر ندارد صفحه 258 از چاپ مؤسسه آل البیت؛
ندِ بمحم نيدٍ (که حسین بن سعید اهوازی است ) ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحاست «م سند حدیث بسیار عال
ِبا نيعاً عمانَ جسم ناب نانِ عمالنُّع نب لع و مالس نب شَامه نع ِلَبالْح نانَ عثْمع نادِ بمح و حالص نانَ بفْيس نرٍ عيمع ِبا
عبدِ اله(ع)» سند بسیار سند خوب است «انَّه سئل عن الْجوزِ  نَستَطيع انْ نَعدَّه فَيال بِميالٍ» مگوید ی مقدار گردو داریم
الي گوئیم در این کیل پنجاه تا گردو قرار گرفته، «ثُمبعد م «يها فدُّ معي داریم، «ثُمبرم کیل توانیم شمارش کنیم، یکه نم

ما بق علَ حسابِ ذَلكَ الْعدَدِ» مگوئیم ی کیل پنجاه تا، کیل دوم هم باید پنجاه تا باشد،کیل سوم هم پنجاه تا، یعن با کیل اول
تعداد عدد مشخص مشود و بقیه را هم با کیل برمداریم، بعد معامله روی چه چیز واقع مشود؟ روی همین کیل که مگوئیم
ده تا کیل، هر کیل پنجاه تا عدد و مشود صد تا، معامله را اینطوری برقرار مکنند، امام(علیه السلام) مفرماید «لا بأس»[2].

بیان استدلال به روایت

بیان استدلال چیست؟ در روایت دارد «عن الْجوزِ  نَستَطيع انْ نَعدَّه»، یعن فصل گردو بوده که گردوها را چیدند، اینقدر گردو
هست که ما نمتوانیم شمارش کنیم یعن اضطرار وجود دارد لا نستطیع، مفهومش چیست؟ مفهومش این است که سائل در

ذهنش این بوده که اگر قدرت بر شمارش باشد حتماً باید بشمارند المعدود یعد، در صورت که قدرت بر شمارش باشد.

پس در حال اضطرار معدود اگر کیل باشد مانع ندارد که کیل بشود در حال غیر اضطرار باید عد بشود، عرض کردم این در
ماسب مرحوم شیخ نیست، بعداً بوئیم چون عد اقل مراتب است اگر در عد ما از روایتشان استفاده کردیم در کیل و در وزن

به طریق اول. اینجا این هم باید ضمیمه کنیم؛ کس بوید این در عبارت سائل وجود دارد، سائل مگوید لا نستطیع، جواب
اینه امام تقریر کرده یعن امام امضا کرده ف صورة الاضطرار المعدود یال، اما در صورت عدم اضطرار المعدود لا یال،

این بیان استدلال به این روایت.

جواب مرحوم شیخ از روایت

[3]»، مفرماید اینه امام آمده ن التقریر غیر واضحفرمایند «لدر جواب از استدلال م (ه مقامه الشریفال اعل)مرحوم شیخ
این را تقریر کرده که در صورت اضطرار باشد واضح نیست، حالا چرا التقریر غیر واضح؟ این را مرحوم شیخ توضیح نداده

لن التقریر غیر واضح! این ی بیانش این است که بوئیم این لا نستطیع معنایش اضطرار نیست برای سهولت این کار را انجام
مدهد یعن معدود است برای سهولت کیل مکند، اگر معدود را بیائید شمارش کنید، الآن با ی کیل گردوها را شمارش کردید

پنجاه تاست.



ممن است کیل دوم 48 تا باشد، ممن است کیل سوم 55 تا باشد، گردو کوچ و بزرگ هم دارد، مخواهیم بوئیم در ذهن
سائل این بوده، مگوید اگر بشماریم خیل دقیق مشود اما کیل مکنیم، حوصله شمردن یا وقت برای شمردن نیست، مجال

نیست، ما هم کیل مکنیم، ی کیل 50 تا، ی کیل 48 تا، ی شاید 40 تا باشد، سؤال سائل این نیست که ف فرض الاضطرار
ما معدود را کیل کنیم به جای عد درست است یا نه؟

سؤال سائل این است که این کیلها مختلف است یعن به نظر ما اصلا درست این روایت عس آنچه مستدل مخواهد به آن
استدلال کند دلالت دارد، مستدل مخواهد در نهایت از روایت استفاده کند که المعدود یعد به طریق اول المیل یال، مگوئیم

در روایت امام مفرماید المعدود یال و کیلهایش هم مختلف باشد اشال ندارد، یعن این هم باز از مؤیدات همان نظریهای
مشود که ما قبلا اختیار کردیم.

اسب مراجعه کنید ببینید آنجا غیر واضحم حالا خودتان به حواش ،«ن التقریر غیر واضحشیخ فقط همین عبارت را دارد «ل
را چه توضیح دادند؟ آنچه به ذهن خودم مآمد همین است که اصلا بحث اضطرار نیست بحث این است که اختلاف در

مائیل از حیث عدد است و امام مع ذل مفرماید مانع ندارد، شما اگر عددی معامله کنید مگوئید صد تا گردو، پانصد
گردو، همین گردو را کیل معامله کنید، ی کیل، ده کیل، حالا هر کیل از جهت عدد با دیری اختلاف هم دارد امام مفرماید

مانع ندارد.

بعبارت دیر مؤید این مشود که آن غرر و جهالت که ما گفتیم مضر نیست، آن جهالت که گفتیم مضر نیست این است که اگر
مالیت را ندانند، الآن این بایع و مشتری وقت کیل مکنند هیچ کدام نمدانند چند تا شد، این مانع ندارد! بنا براین بیان جواب

از این روایت این است.

ادامه کلام مرحوم شیخ

بعد اینجا عبارت شیخ را در ادامه چند نته خوب دارد بعد شیخ مفرماید «فلا تنهض الرواية لتخصيص العمومات»، این
ى فآید و مسئله تمام است «و لذا قوقُودِ مفُوا بِالْعوا ،عيالْب هال لحروایت ناهض برای تخصیص عمومات نیست، عمومات ا

الروضة الجواز مطلقاً»، شهید در روضه قائل به جواز مطلق است که قبلا هم عرض کردیم، در رأسشان مرحوم شهید اول
است که فتوا مدهد به جواز مطلقا، یعن میل با وزن، موزون با کیل، میل با عد، عد با کیل، هر چه مخواهد باشد.

شیخ بعد مفرماید «و أما كفاية اليل فيه أصالةً: فهو مشل»، تعجب این است که چرا شیخ دوباره این را مطرح مکند؟ ای
کاش این را نفرموده بود، «لأنه مجازفةً»، شیخ مفرماید در خود جوز بوئیم کیل مستقلا کفایت مکند «مشل لأنه لا یخرج عن

المجازفة». اگر ندانیم چند کیل، الآن ی آقای مبیند که کیل در حدود 50 تا در مآید، وقت مگوید من ده کیل گردو از تو
مخرم این مجازفه است؟ لذا اینجا تعجب است که چرا مرحوم شیخ مفرمایند «لا یخرج عن المجازفة»، این را باید بنویسیم

گوئیم کیل با مجازفة چه فرقالمشاهدة»، م یل لا یزید علفرماید «و الالانسان أنه یخرج عن المجازفة، دوباره م ،یخرج
مکند؟

این را خودتان در ذهنتان بیاورید، بوئیم بین کیل و مشاهده فرق نمکند، ی تلّ از گردو اینجاست من نمدانم چند کیل
مشود، یا این را بخرم یا اینه ببینم کیل اول چقدر است؟ بعد بوئیم 20 کیل از این مخواهم بخرم، آیا بین این کیل و مشاهده
فرق نیست؟ انصافاً فرق وجود دارد. مرحوم شیخ کیل بودنش را قبول ندارند «اما الوزن فالظاهر کفایته»، مفرمایند در گردو

اگر وزن باشد کاف است «بل ظاهر قولهم ف السلَم إنّه لا يف العدّ ف المعدودات و إن جاز بيعها معجً بالعدّ»، مفرماید
ظاهر قول آقایان در سلم این است که عد در معدودات کفایت نمکند، یعن فقط معجلا، یعن در صورت اضطرار بیعش بالعد
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جایز است، بل لابدّ یعن لا یف العد ف المعدودات، «بل لا بدّ من الوزن أنّه لا خلاف ف أنّه أضبط»، مفرماید ما از عبارت
فقها استفاده مکنیم وزن اضبط از عد است و أنه یغن عن العد، وزن بنیاز مکند از عد.

د فالع فگویند لا یگوئید در باب سلم مگوئیم جناب شیخ شما که مشروط العوضين» م فرماید «فقولهم فدو مرتبه م
المعدودات در شروط عوضین که مگویند لابدّ من العد ف المعدودات مفرمایند «فقولهم ف شروط العوضین إنّه لا بدّ من العدّ
ف المعدودات محمول عل أقل مراتب التقدير»، این محمول بر اقل مراتب تقدیر است، شما ببینید این واقعاً خلاف ظاهر نیست؟

نّه ربما يناففرمایند «له اقل مراتب تقدیر باشد، بعد دو مرتبه مگویند به ایند را نمواقعاً خلاف ظاهر است، در معدودات ع
که ما زدیم ی فرمایند این حرفالضبط» م الوزن عن العدّ. فإنّه يوهم كونه الأصل ف فذلك تعقيب بعضهم ذلك بقولهم: و ي

حرف دیر فقها مناف با این است چون دنبالهی اینه لابدّ من العد ف المعدودات مگویند و یف الوزن عن العد فإنه یوهم
کونه الاصل ف الضبط، یعن خود عد اصل در ضبط است، «إ أن يريدوا هنا الأصالة و الفرعية بحسب الضبط المتعارف، لا
بحسب الحقيقة» مآید مرحوم شیخ ی ضبط متعارف را مطرح مکند و ی ضبط واقع و حقیق، بویند به حسب عد به

حسب ضبط متعارف اضبط از وزن است، اما وزن به حسب ضبط حقیق اضبط از عد است، مرحوم شیخ ی چنین مطلب را
ذکر مکند، بین ضبط متعارف و ضبط حقیق فرق مگذارند اما به قول ایشان که مگویند فافهم اشاره این است که اینها بر

اساس ضبط حقیق مگویند عد در معدودات اضبط از وزن است.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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